
لغو کنسرت‏های بابک جهانبخش
بابک جهانبخش، خواننده موســیقی پاپ، از لغو 
کنسرت‏های آینده خود به‌دلیل شرایط کشور خبر 
داد. جهانبخش پیش از اجرای کنسرت اخیرش، در 
سخنانی خطاب به مخاطبان به اعتراضات مردمی، 
نسبت به مشکلات معیشتی و سوءمدیریت‏ها اشاره 
کرده و گفته، خود را جدا از مردم نمی‏داند و نسبت 
به شــرایط موجود و گرانی‏ها معترض اســت. این 
خواننــده اعلام کرد، حضــورش روی صحنه برای 
بیان همین اعتراض بوده و در صورت سوءبرداشت، 
بیشــترین فشار و شــرمندگی متوجه خود اوست. 
جهانبخــش در پایان گفــت، تمــام اجراهایش تا 
اطلاع‌ثانــوی و بهبود حــال عمومــی جامعه، لغو 
می‏‏شــود و درآمد کنســرت اخیر نیز به‏طورکامل به 

افراد نیازمند اختصاص خواهد یافت.

علت مرگ بریژیت باردو اعلام شد
هم‌زمــان بــا برگزاری مراســم خاکســپاری مرگ 
بریژیت باردو، همســر او، علت مــرگ این بازیگر 
سرشــناس و نماد سینمای فرانســه را اعلام کرد. 
طبق گفته‏های همســر باردو، این بازیگر پیش از 
درگذشــت، در سن ۹۱ سالگی، دو عمل جراحی 
مرتبط با ســرطان را پشت‌سر گذاشــته بود. برنار 
دورمال، همســر بریژیت باردو، در گفت‏وگویی با 
رســانه‏ها گفته کــه باردو، دو جراحــی را به‏خوبی 
تحمــل کرده بود، اما عوارض بیمــاری به مرگ او 
انجامیــد. باردو در خانه‏اش در ســن‏تروپه، شــهر 
ساحلی جنوب فرانسه، درگذشت؛ جایی‌که پس 
از کناره‏گیری از ســینما در اوایل دهه ۱۹۷۰، به 
مرکز زندگی شــخصی و عمومی‏اش تبدیل شده 
بود. مراســم خاکســپاری این بازیگــر، دیروز در 
کلیسای نوتردام برگزار شد. باردو که از چهره‏های 
تأثیرگذار سینمای دهه‏های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ بود، 
در ســال‏های پایانی عمر با مشــکلات جســمی 

ازجمله آرتروز شدید نیز دست‏وپنجه نرم می‏کرد.

انتصاب معاون امور هنری 
وزارت فرهنگ

مهدی شــفیعی با حکم ســیدعباس صالحی، 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی، به‏عنوان معاون 
هنری این وزارتخانه منصوب شد. این انتصاب 
پس از برکناری نادره رضایی و سرپرستی چهار 
ماهه محمدمهدی احمدی انجام شــده است. 
در متن حکم صالحی، شــفیعی مامور شده به 
رونق فعالیت‏های هنری، حمایت از تولید آثار، 
تقویت نهادهای صنفی و توسعه حضور فرهنگی‏ 
‏هنری ایران در سطح جهانی کمک کند. توسعه 
اقتصاد هنــر، ایجاد و تقویت شــبکه‏های نوین 
بــازار محصــولات هنری، گســترش صــادرات 
آثار هنــری و نقش‏آفرینی مؤثــر در رویدادهای 
بین‏المللی از محورهای دیگر این حکم اســت.
وزیر فرهنگ همچنین بر صیانت از حقوق مادی 
و معنــوی هنرمندان، توســعه زیرســاخت‏های 
هنــری، محروم، افزایش دسترســی عمومی به 
رویدادهــا و محصــولات هنــری و بهره‏گیری از 
ســکوهای برخط و مجازی تأکید کرده اســت. 
شــفیعی دانش‏آموختــه دکتــرای پژوهش هنر 
است و پیش‏تر مسئولیت‏هایی ازجمله مدیرکلی 
هنرهای نمایشــی و معاونت توســعه مدیریت و 
منابع سازمان سینمایی را برعهده داشته است.
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»رابله و جهانش«، کتابی اســت نوشــته میخاییل باختین 
که در آن این نظریه‏پرداز برجســته روســی سراغ رمان پنج 
جلدی فرانسوا رابله ـ نویسنده، پزشك، پژوهشگر، كشیش 
و غول فكری قرن شــانزدهم فرانسه ـ که به‏طور مختصر آن 
را »گارگانتوا و پانتاگروئل« می‏نامیم، می‏رود و بازنمایی‏های 
رابلــه از فرهنــگ عامیانــه و نگــرش کارناوالی منــدرج در 
نوشته‏های او را موردتوجه قرار می‏دهد. ازاین‏منظر می‏توان 
ایــن کتاب را در ادامه همان رویکردی دانســت که باختین 
بدان شــهرت دارد؛ یعنی نظریه رمان او کــه باختین آن را 
در نســبتی وثیق با فرهنگ عامه و واقعیتــی به‏نام کارناوال 
قــرار می‏دهد و بدین‏ترتیب نتیجــه می‏گیرد که اصول کلی 
کارناوال و رمان، شباهتی ویژه با یکدیگر دارند زیرا عبارتند 
از چندزبانی اکید و هدفمند و کثرت‏ســبک‏ها. این نگرش 

باختین به رمان و کارناوال البته تناســبی نیز دارد با علاقه 
باختیــن به فرهنگ عامه و مفهوم خنــده در درون آن؛ زیرا 

باختیــن نیز نظیر زلنین، تروبتســکوی، یاکوبســن و پراپ 
بر اهمیت لایه‏هــای »زیرین« فرهنــگ در مقابل »فرهنگ 
والا«ی رسمی و یکدست تاکید می‏کرد. در میان این گروه، 
حتی تروبتسکوی در کتاب »اروپا و بشریت« به »مرکزگرایی 
فرهنگی« و سلسله‏مراتب اجتماعی و قومی آن نیز می‏تازد 
و می‏گوید، این امر امــکان گفت‏و‏گو بین لایه‏های متفاوت 
فرهنگی را از میان برداشــته اســت. چنین پیامدی البته از 
نظر باختین به هیچ روی مطلوب نیست؛ زیرا برای باختین 
دیالــوگ و مکالمه، جزءلایتجزای کشــف حقیقت و مســیر 
بازگشت‏ناپذیر استعلای حیات است. بنابراین همانطور که 
در کارناوال، نقاب‏ها کنار می‏رود و انسان‏ها خود واقعی‏شان 
را بدون شــرمندگی و با کمال میل، اشتیاق و شادی آشکار 
می‏کننــد، در مکالمــه آرمانی ـ چیزی شــبیه مکالمه‏های 
ســقراطی ـ نیز نشــانی از آن »کلام اقتدارگــرا« که به هیچ 
نــوع، کلام دیگــری اجازه مجــاورت یا تداخــل نمی‏دهد، 

وجود ندارد. 

رئالیسم گروتسک در برابر رئالیسم سوسیالیستی �
با این تفاســیر می‏توان گفت، اصل ســخن باختین این 
اســت که اگر کارناوال نقطه مقابل فرهنگ رســمی اســت 
و مکالمــه روبــه‏روی کلام اقتدارگــرا قــرار می‏گیــرد، رمان 
تک‏صدایی نیــز وجود ندارد و هر رمانی ذاتاً جدلی اســت. 
از ایــن زاویه ازقضا همانطور که مایکل هولکوییســت نیز در 
پیشــگفتار خود بر این کتاب اشــاره کرده اســت، باختین 
نیــز فقط راوی رابله در این اثر نیســت؛ بلکــه او نیز در حال 
انجام همان کاری اســت کــه رابله با رمانش بــدان اهتمام 
ورزیــد. اگر رابله در اثرش تقابل کهنه و نو، مجاز و غیرمجاز، 
رســمی و غیررســمی و بالا و پایین را به‏نمایــش می‏گذارد، 
عمل باختینی نیز که در دوران حکومت اســتالین می‏زید و 
طعم زندان حکومت کمونیستی را نیز چشیده، دست‏کمی 
از عمل رابله ندارد؛ زیرا باختین هم رئالیســم گروتســک را 
در برابر رئالیسم سوسیالیســتی می‏نشاند و بدین‏ترتیب در 
مقابل ایده »یک رهبر، یک حزب، یک اصل زیباشــناختی« 
به ما می‏گوید، رمان به‏عنوان ژانری دربردارنده تنوع زبان‏ها 
و ســبک‏ها نمی‏تواند امری تحمیلی، دســتوری و تجویزی 

قلمداد شود.
نگاه باختین به تنوع و تکثر مندرج در رمان و بی‏اهمیت 
دانستن دستورالعمل‏هایی که می‏خواهند ادبیات معیار و 
ادبیات متعهد تولید کنند و غافل از قدرت ادبیات در خلق 
جهانی یکســره پیش‏بینی‏ناپذیر هســتند، قابل مقایســه 
اســت با تفاوتی که او میان کارناوال و جشــن‏های رسمی 
قائل می‏شــود. از نظر باختیــن، کارنــاوال را نباید چیزی 
دانســت هم‏ردیف تعطیلات رسمی یا جشن‏های همگانی 
که دولت‏ها بر پا می‏دارند؛ زیرا همانطور که هولکوییســت 
اشــاره می‏کند: »مرجــع اصلی صــدور مجــوز کارناوال، 
درنهایــت تقویم تحمیلی کلیســا یــا دولت نیســت، بلکه 
قدرتی اســت مقدم بر کشیش‏ها و پادشــاهان«، بنابراین 
حتی »وقتی این مقامات در ظاهــر کارناوال را مجاز اعلام 
می‏کننــد درواقع به این قدرت برتر تمکین می‏کنند«؛ زیرا 

چاره‏ای جز این ندارند.

کارناوال و نوشدگی جهان �
باختین خود نیز دراین‏زمینه صراحت دارد. او کارناوال 
را حتی چیزی شــبیه صحنــه نمایش نیــز نمی‏داند؛ زیرا 
در کارنــاوال تمایزی، به‏نام تمایز بازیگر و تماشــاگر وجود 
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دموکراتیک‏ترین چهره ادبیات
باختین در »رابله و جهانش« به ستایش خصلت کارناوالی رمان فرانسوا رابله می‏پردازد

غذا به‏مثابه میدان فرهنگ 
معرفی شماره چهارم فصلنامه تنور 

فصلنامه تنور
صاحب امتیاز: سپهر سرلک
سردبیر: سوشیانس شجاعی‏فرد
شماره: چهارم
قیمت: 200 هزار تومان

رابله و جهانش
نویسنده: میخاییل باختین

مترجم: محمد سپاهی
انتشارات: نشر نی

قیمت: 780 هزار تومان
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خانگــی« درباره نقش دفترچه‏های آشــپزی در ثبت آیین، خاطره و تاریــخ روزمره زنان ایرانی 
نوشــته اســت. در ادامه نیز، معصومه ابراهیمی در مطلب »ســفره‏ای برای خورشید« به نقش 
آیین‏های باســتانی ایرانــی در بازتولید هویت و همبســتگی اجتماعی پرداخته اســت. از نظر 
نویســنده مطلب، جشــن‏های ایرانی به‏عنوان یک مکانیســم فرهنگی برای بقا، همبستگی و 
بازتولید هویت ایرانی عمل می‏کنند. دراین‌میان غذا و آشــپزی نقش کلیدی در این مکانیســم 
فرهنگی با ایجاد فضا برای گفت‏وگو، شــنیدن و شنیده‏شــدن، کاهش فاصله‏های اجتماعی و 

ترمیم پیوندهای عاطفی ایفا می‏کند. براســاس استنباط 
معصومــه ابراهیمی، ســفره‏های یلــدا، مهــرگان و دیگر 
آیین‏هــای ایرانی نشــان‏دهنده نقش رنگ، مزه و شــکل 
خوراک‏ها در ایجاد زبــان نمادین آیین‏ها و انتقال حافظه 

فرهنگی از نسلی به نسلی دیگر هستند.
بخــش مهم شــماره چهــارم فصلنامه تنور، به نســبت 
غــذا و ادبیات اختصــاص دارد و این نســبت را در ادبیات 
فارسی، روسیه، فرانسه، اسپانیا، و... بررسی کرده است. 
در بخــش ادبیات فارســی به نحــوه بازنمایی آشــپزی در 
شاهنامه، مفهوم گرسنگی در داستان‏های صمد بهرنگی، 
گیاه‏خواری صادق هدایت، بازنمایی جشن‏ها و مهمانی‏‏ها 
در رمان »دایی جان ناپلئون« اشــاره شــده است. منصور 
بختیاری در مطلب »بشــقاب ما، بشقاب پولدارها« نشان 
می‏دهد که صمد بهرنگی، غذا را عمدتاً در قالب گرسنگی 
و بشقاب خالی به تصویر کشــیده و از آن به‏عنوان ابزاری 
برای بازنمایی فقر و نابرابری اســتفاده کرده است. شهرام 
ناظم‏زاده نیز در مطلب »بزم‏های دایی جان ناپلئون« این 
نکته را مطــرح می‏کند که غذاها، خوراکی‏ها و مهمانی‏ها 
در روایت و شــخصیت‏پردازی رمــان »دایی جان ناپلئون« 
نقــش کلیدی دارند. شــیدا چراغی نیــز در »گیاه‏خواری 
صــادق هدایت« دربــاره پیوند میان گیاه‏خــواری صادق 
هدایت و موضع اخلاقی و فلسفی او نوشته تا نشان بدهد 
که گیاه‏خواری هدایت، نماد حساسیت اخلاقی و دیدگاه 
انســان‏محور او در زندگی و ادبیاتش اســت. سوشــیانس 
شــجاعی‌فرد نیز در مطلــب »طعم گس زندگــی«، درباره 
اینکه آشــپزخانه محور داســتان‏گویی زویا پیــرزاد از زنان 

فصلنامه فرهنگی، اجتماعی، آشــپزی »تنور« که در 
سه شــماره پیش به موضوعاتی درباره نسبت جنگ 
و ســینما با غذا پرداخته بود، در شــماره چهارم خود 
موضــوع »غذا در ادبیات« را دســتمایه بررســی قرار 
داده است. این شــماره درباره بازتعریف معنای غذا 
به‏عنــوان پدیده فرهنگی و اجتماعی اســت و در آن 
لایه‏هــای پنهان زندگی انســان‏ها در ابعــاد مختلف 
سیاســت، محیط‏زیســت، زیســت روزمره، آیین‏ها، 
حافظــه جمعــی و تاریــخ را با غــذا و آشــپزی پیوند 

می‏زند.
در بخش ابتدایی مجله، ســپهر سرلک، مقاله‏ای 
با عنوان »دوگانه علم و تجربه« درباره هویت آشپزی 
ایرانــی در مواجهه با علم و مدرنیزاســیون نوشــته و 
منصوره اتحادیه در یادداشــتی با تیتــر » گنج‏های 
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